
  تكامل نظرية بينايي در آثار دانشمندان دورة اسلاميمروري بر 
 باباپور يوسف بيگ

  چكيده
ايراني، نه تنها ارثية يونان را از انهدام و فراموشي نجات داد و آن را ـ  تمدن اسلامي

گذار بسياري از علوم گرديد كه البته آن  اسلوب و نظم بخشيد و به اروپا داد، بلكه پايه
رجمه هايي بود كه توسط دانشمنداني چون حنين بن اسحق و ابن ماسويه و نيز مديون ت

يكي از شاخه هاي اين علوم، فرايند بينايي است كه افتخار بسط و . ديگران انجام شد
 .توجيه علمي و سپس تكامل آن از آنِ دانشمندان دورة اسلامي، بالاخص ابن هيثم است

دانشمندان . ن و يونانيان چندان پيشرفته نبوددر ميان روميا يو چشم پزشك يدانش بيناي
 يدانستند، گرفتند و به صورت يچه را كه اين دو ملت در اين زمينه م آن دورة اسلامي

همچنين يكي ديگر از مباحث مطرح در آثار  .آميز تكميل كردند موفقيت يول ،محدود
عاملي به نام بيني است كه به زعم ايشان،  دورة اسلامي محوريت دوربيني و نزديك

و  هرسيد) مغز(خلف چشم به دماغ ) جوفعصب م(توسط مجراي توخالي » روح باصره«
چهار عامل اصلي بود كه سبب دوربيني و . گشت از آنجا دوباره به چشم بازمي

غلظت بيش از حد روح باصره، لطافت و صافي بيش از حد آن، كم : شد بيني مي نزديك
در اين مقاله سعي شده تا با نگاهي به پيدايش فرايند . ... شدن و سپس زياد شدن آن

بينايي و طرح آن به صورت ابتدايي در آثار اطباي يوناني و سير تكامل آن در آثار 
همچنين عامل بينايي . دورة اسلامي، به ارزش كار دانشمنداني چون ابن هيثم پرداخته شود

كه به طور علمي اول بار در آثار در دوربيني و نزديك بيني نيز از جمله مباحثي است 
 .دورة اسلامي مطرح و دنبال شده است

  

  واژگان كليدي
  .بيني نظرية دوربيني و نزديكفرايند بينايي؛  ؛دورة اسلامي ؛يونان ؛تاريخ چشم پزشكي
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  تكامل نظرية بينايي در آثار دانشمندان دورة اسلاميمروري بر 

آغاز كنيم » دليسي اوليري«عبارت  بهتر است پيش از هر چيز، بحث را با اين
هر دو در . اي وجود دارد گونه ميان تمدن و بيماري واگير، شباهت«: گويد كه مي

كند، و هر جا كه  نتيجة مجاورت و آميزش از مردمي به مردم ديگر انتقال پيدا مي
رسد، آن است  شود، نخستين فكر و سؤالي كه به خاطر مي يكي از اين دو ظاهر مي

  .)1، ص 1355اوليري، (» ...راه سرايت از كجاست؟: كه
كه يونان  دانند، ولي قرنها قبل از آن گذار علم در جهان مي عموماً يونان را بنيان

نامند،  النهرين و در سرزميني كه اكنون آن را ايران مي تمدني داشته باشد، در بين
به دستياري  تمدني كه امروزه. علوم مختلف از جمله پزشكي رواج داشته است

نيز آنها  اروپاييان در جهان نمود دارد، تمدني است كه يونانيان قديم بنا نهادند
مباني اين تمدن را از ملل باستاني مشرق زمين يعني مصر، سوريه، كلده و هند اخذ 

  .نمودند
دانشمندان يوناني به  ،براي اثبات اين مدعا همين بس كه بدانيم در دوران باستان

از . گرديدند مي مند كردند و از علوم اين سرزمين بهره رفت و آمد ميمشرق زمين 
را .) م.ق 547- 624(از اهالي شهر مليط در آسياي صغير ) Tales(جمله تالس 

دانند؛ همچنين انكسيمندر  توان ذكر كرد كه او را پدر فلسفه مي مي
)Anaximander) (640-546 و نيز كه شاگرد تالس و از شهر مليط بود؛ .) م.ق

اهل ساموس، كه از مصر و بابل ديدن كرد؛ و .) م.ق 583متولد حدود (فيثاغورس 
؛ تميستوكل .)م.ق 460متولد ) (Democrite =ذيمقراطيس (دموكريت : اند از جمله

)Temistokles (و ديگران ) ،259ـ256صص ،1371الگود.(  
پزشكي  درست است كه امروزه يونان را مهد دانش پزشكي و بقراط را پدر

گذاري  جهان شرق از جمله ايران در پايه ـ چنان كه گفته شدـ خوانند، اما  مي
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طب بقراطي برپاية نظرية اخلاط اربعه استوار . طب يوناني تأثير بسزايي داشته است
منسوب به بقراط،  خلاطالأ كه پس از ترجمة آثار مربوطه، بالاخص كتاب بود

پس توسط عيسي بن يحيي بن ابراهيم از توسط حنين بن اسحاق به سرياني و س
سرياني به عربي، به عالم اسلام نفوذ يافت و در آثار پزشكي، و نيز فلسفي به شكل 

المعارف  ةدائر( گسترده مطرح گرديد و شروح و تعليقات بسيار بر آن نوشته شد
مي بدن آدمعتقد بود كه بقراط  .)اخلاط اربعه: ذيل: 200، ص7 ج ،1377 بزرگ اسلامي،

سلامت كامل وقتي برقرار است كه اين . مركّب است از خون، بلغم، صفرا و سودا
از افزايش يا كاهش هر يك از اين اخلاط، . اخلاط به نسبت صحيح باهم بياميزند

آيد و هرگاه كه يكي از آنها از سه عنصر ديگر جدا و  بيماري و درد پديد مي
اين نظريه . )117، ص1986جالينوس، ( دآي منفصل شود، باز در مزاج اختلال پديد مي

از ساير فرضيات طبي قديم دوام بيشتري حاصل كرد و تا قرن گذشته اساس 
ها و ترشحات  داد كه حتي امروز نيز شايد بتوان با هورمون پزشكي را تشكيل مي
  .غدد داخلي تطابق داد

ن شروع ترجمة كتب طبي از سرياني و يوناني به عربي از اوايل خلافت عباسيا
شاپور طبيب منصور عباسي  شد و اسامي جورجس بن جبريل بن بختيشوع از جندي

اند؛ ليكن اولي اگرچه ابن ابي اصيبعه  و بطريق در جزو اولين مترجمين ذكر شده
، فقط كنّاشي داشته )كه اين هم مسلمّ نيست(دهد  نقل كتب طبي را به او نسبت مي

ياني است و در لغت، ملخصّ و وجيزة چيزي را واژة سر كنُّاش(به زبان سرياني؛ 
راجع به ادويه مختصر اي  در كتب طبي اسلامي به معني مجموعهاصطلاحاً  گويند و
  .)كنّاش: ، ذيل1375دهخدا، ( )باشد ميو غيره 

ديگري، از ماسرجويه است كه به قول ابن ابي اصيبعه، از اطباي بصره و سرياني 
اسكندراني را كه از يوناني به ) اهرن(تب هرون ك وي. بوده، مذهب يهودي داشت
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اصيبعه،   بيأابن ( سرياني ترجمه شده بود، از سرياني به عربي ترجمه كرده است
بود، كتبي ) ص(كه ظاهراً معاصر پيغمبر اسلام  هرون .)164ـ163صص، 1 ، ج.ق1299

) سريانييا (المعارف طبي به زبان يوناني  طبي مشتمل بر سي قسمت مانند دائره
بعضي . گفتند مي» pandeotae medicinae«تأليف كرده بود كه آن را به لاتيني 

ابن ابي . اند و شايد نصرانيت اختيار كرده بوده است مĤخذ، هرون را كشيش ناميده
، 15، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر نيز،( دهد او هرون بن اعثم نام مي به) همانجا( اصيبعه

  ).ترجمه: ، ذيل20ص
اين نسطوريان ترجمة . علوم يوناني بيشتر به وسيلة نسطوريان در مشرق راه يافت
ها غالباً به  اين ترجمه. سرياني كتب بقراط و جالينوس را در دست داشتند

نسبت داده شده است كه طبيب و فيلسوف .) م 536متوفي (عيني  سرجيوس رأس
ي يكي از بزرگترين و. معروف سرياني بوده و در اسكندريه تحصيل كرده بود

  .مترجمين از يوناني به سرياني بود
 14نفر از مترجمين را ثبت كرده كه بسياري و لااقل  48اصيبعه، اسامي   بيأابن 

ترين آنها يوحنّا بن ماسويه  معروف. اند نفر از آنها كتب طبي را ترجمه كرده
ي بوده و در سنة الرشيد تا زمان متوكّل عباس است كه از عهد هارون.) ق241ـ160(

كتاب وي معلّم حنين بن اسحاق بود و دو كتاب او . هجري وفات يافته است 243
در امراض چشم  »المعروف بدغل العین ،العین«و كتاب  »معرفة محنة الکحّالین«

  .روند به شمار ميترين كتب علمي كحالي در عربي  خيلي معروف و قديمي
. كند اثر پزشكي ذكر مي 42اصيبعه از وي  يبأ ابن. بود ابن ماسويه مؤلفي پركار

شوند  هايي چند ديده مي هايي كه مورد استفادة رازي بوده، كتاب اما در ميان نوشته
هنوز تحقيقي اساسي دربارة اهميت . اصيبعه آنها را ذكر نكرده است كه ابن ابي

او انجام  هاي به جاي مانده از قول پزشكي آثار ابن ماسويه بر مبناي آثار و نقل
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وي در هر . بسيار برجسته بوده است ،ابن ماسويه در پزشكي نظري. نپذيرفته است
دو كتاب خود دربارة چشم پزشكي، از بقراط، جالينوس، آهرون، اراسيستراتوس، 

ولي اين  ؛كند مارسلوس امپيريكوس، اشليمن سوري و كنكة هندي نقل قول مي
ثار همة اين مؤلفّان به صورت مستقيم احتمال در كار نيست كه ابن ماسويه از آ

هاي  يي كه افزايشي نسبت به دانستههاجا ازدر آثار وي، . نقل قول كرده باشد
ريح «شود، مورد التهاب قرنيه به همراه تشكيل آوندهاي تازه  يونانيان مشاهده مي

است كه به علّت گستردگي بيماري تراخم در مشرق زمين بسيار پيش  1»السبل
  .آيد مي

از ابن ماسويه، آثار زيادي در طب بر جاي مانده، و در زمينة چشم پزشكي، غير 
دكتر  گفتهبه . از چند رسالة كوچك، اين دو كتاب از او به يادگار مانده است

ترين اثر عربي در  او، قديمي دغل العين )114تاريخ پزشكي ايران، ص( سيريل الگود،
  .س استهاي چشم است كه امروز در دستر بيماري

حنين بن اسحاق، شاگرد ابن ماسويه، كتب زيادي از يوناني و سرياني به عربي 
خود تأليف نموده است كه اسامي آنها در كتاب  نيز ترجمه و كتب ديگري

 30ابن نديم اسامي . قفطي و غيره ثبت است تاريخ الحكماءابن نديم و  الفهرست
 كند كتاب از او ياد مي 105كتاب و ابن ابي اصيبعه  26كتاب و ابن القفطي 

عشر خود، بالاخص در  هاي باشيوة وي در اغلب كت .)227ـ214، صص1355اوليري، (
بر طريق سؤال و جواب است و اين همان طريقة اسكندرانيين يا  ،العین مقالات في

هاي حنين بر آثار يوناني،  ها و ايضاح طريقة سؤال و جواب است كه اغلب ترجمه
  .لينوس بر اين طريق استوار استبالاخص آثار جا

كه به عالم اسلام برسد، در  ها پيش از آن فكر علمي يوناني مدتتاما به هر حال، 
بود؛  سرايت كردهدر جهات مختلف و هاي گوناگون  جهان وجود داشت، و از راه
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و به همين جهت ماية تعجب نيست كه فكر يوناني از بيش از يك راه به جهان 
پژوهان و  دانش ،نويسندگان ،ترين راه نخستين و اصلي. ل يافته باشداسلام انتقا

نويسان ايراني و اسلامي  پس از آن عربي. دانشمندان مسيحي سرياني بوده است
هاي سرياني  چه از راه ترجمه خود مستقيماً به منابع يوناني دست يافتند و در آن

ا در معرض تحقيق و تصحيح هاي خود ر آموخته بودند، تجديد نظر كردند و دانسته
ها  هاي ديگري هم وجود دارد كه بيشتر از طريق هند و بودايي البته راه. قرار دادند

  .و اغلب در زمينة رياضيات و نجوم بوده است كه از حوصلة بحث ما خارج است
ايراني، نه تنها ارثية يونان را - خانم زيگريد هونكه معتقد است كه تمدن اسلامي

فراموشي نجات داد و آن را اسلوب و نظم بخشيد و به اروپا داد، بلكه  از انهدام و
اريتمتيك، به مفهوم (گذار شيمي آزمايشي، فيزيك، جبر، علم حساب  پايه

شناسي و  ، زمين)spharische Tigonometrie(و مثلثّات فضايي ) امروزي
ماري در ش ها و اختراعات گرانبهاي بي تمدن اسلامي كشف. شناسي گرديد جامعه

تجربي، كه اكثر آنها را بعدها نويسندگان اروپايي دزدانه به حساب خودشان  ومعل
ولي گرانبهاترين آنها شايد اسلوب . اند، به مغرب زمين هديه كرده است گذاشته

قدمي مسلمانان بود كه جاي پا براي اروپا  تحقيقات علم طبيعي باشد، كه اين پيش
هونكه، (طبيعت و تفوق و كنترل آن گرديد  انينباز كرد، تا منجر به شناخت قو

  .)420ـ419صص تا، بي
مسلمان و همچنين ي، اعم از مسلمان و غيراسلام دورةدر اين ميان پزشكان 

آنچه در كردند و  در حرفة خويش بسيار دقيق عمل ميزبان،   نويس يا عربي عربي
يادداشت  نمودند، ميده خود بر بالين بيماران مشاه ها، و درمانگاه ها بيمارستان

بسيار بيشتر از آنچه از طب  وي. ، زكرياي رازي بودآن كه نمونة بارز، كردند مي
هاي فراواني بر آن  و نويافته نمودخدمت  به عالم طبميراث يافته بود، به  يوناني
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اي  آلات تازه .قرار داد را در معرض انتقاد و رديونانيان افزود و گاه نظريات 
هاي قابل  احي، سبب پيشرفتجرهاي پزشكي، به جز  و در همة رشته دنمواختراع 
مذموم شمرده كالبدشكافي و پرداختن اجساد مردگان نجس دانستن . اي شد ملاحظه

با اين . احي در ميان مسلمانان بودي نكردن فنّ جرترقّاز عوامل احي به كارهاي جر
ن وظايف اعضاي آدمي و از روي آثار ارسطو دريافته بودند كه مياايشان همه، 

تا  اي علم تشريح به وسيلة تشريح مقايسهپس ديگر جانوران شباهتي وجود دارد، 
  .در ميان مسلمين پيشرفت پيدا كرده بود حدي
  
  دورة اسلامي آثار اطباي يوناني و تكامل آن در در پزشكي و فرضية بينايي چشم

در ميان  يو چشم پزشك يدانش و هنر بيناي دكتر سيريل الگود معتقد است كه
چه را كه اين  آن دانشمندان دورة اسلامي. روميان و يونانيان چندان پيشرفته نبود

آميز  موفقيت يول ،محدود يدانستند، گرفتند و به صورت يدو ملت در اين زمينه م
طبيب چشم كه در زمان جالينوس شخصيت پيش پا افتاده و . تكميل كردند

از ارباب شريف و محترم  ياسلام يخلفا يحكمران بيش نبود، در دوران يحقير
 كرد يم را اشغال يمقام خاص يشد و در دربار حكومت يشمرده م يپزشك ةحرف

  .)162ص ،1371الگود، (
اسلامي عملاً از  ني مكتب طبهاي چشم و گوش و حلق و بي در مورد بيماري

شي كرد؛ در اين هاي بعد خدمت بسيار باارز يونانيان خيلي پيش افتاد و به نسل
ها، به قول دكتر الگود، ايرانيان پيشرو بودند، مهمترين ايشان زكرياي رازي  رشته
رازي اولين كسي . نوشت دربارة بينايي ،بصارإ ال ةکیفی يفبا عنوان  كه كتابيبود 

است كه دربارة آب مرواريد شرحي جامع و علمي نوشت و دربارة واكنش طبيعي 
همچنين شايد بتوان ابن سينا را كه . ر گفتگو كردمردمك چشم در مقابل نو
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ل ساخت، در اين كار ذي معالجة مجراي اشك را با گذاردن ميل طبي در آن متداو
  .)76، ص2 ج، 1377نيرنوري، (سهم دانست 

كردند، در  يعمل يدر چشم پزشك دانشمندان دورة اسلاميكه  يبزرگترين خدمت
 »اوروكسدوا«اين عارضه  يوناننام قديم ي. بود» مرواريد آب« ةزمين

)x a (  سوفوسيو«و اسم لاتين آن« )Suffusio ( بود كه هر دو بر
 ةرا نتيج ييونانيان كه اين بيمار ةاعراب از عقيد. كند يآن دلالت م يپاتولوژ

نزول «كردند و ايرانيان نيز آن را  يپيرو ،دانستند يريختن مايع به داخل چشم م
ايشان به اين نتيجه رسيده بودند كه اين عارضه با مايع فاسد و غليظ . ناميدند »آب
با پاك كردن . سازد يرا تيره م يها جمع شده و بيناي بين مردمك و عدسي يا شده

  .)162- 161ص، 1371الگود، ( .را به بيمار بازگردانيد يتوان بيناي يم يخال ياين فضا
فلاسفة طبيعي . ضية بينايي را دگرگون ساختنداولين بار مسلمانان بودند كه فر

دانستند كه به وسيلة اشعة شاخك مانندي  قبل از بقراط بينايي را نتيجة اطلاعاتي مي
  .گردند آوري مي شوند، جمع كه از چشم خارج مي

بنا به روايت فارابي، دو فيلسوف بزرگ يونان، افلاطون و ارسطو، هر يك در 
اند كه بعدها تا چند سدة اول دورة اسلامي، بنياد  ز داشتهاي ابرا باب بينايي نظريه

بر آن بود  ـ چنان كه ذكر شدـ افلاطون . نظريات بيشتر اطبا و فلاسفة اسلامي شد
موجب ديده  ءشود كه تلاقي آن با اجسام و اشيا خارج مي» چيزي«كه از چشم 
كه از چشم خارج  را» چيزي«مفسران آثار افلاطون بعدها آن . گردد شدن آنها مي

خواندند؛ اما ارسطو معتقد بود » شعاع«ناميدند و نظرية او را نظرية » شعاع«شود،  مي
 .شود كه ابصار به سبب انفعال باصره از مبصرات، و انطباع آنها در چشم حاصل مي

  .)94ـ91تا، ص فارابي، بي( موسوم شد» انطباع«از همين رو نظرية ارسطو به 



 

 

ور
اباپ

گ ب
ف بي

وس
ي

 
 1389 تابستان سوم، شمارهدوم،سال           پزشكيخيتارفصلنامه/  45

رود، بر آن است  مترين پيروان و مدافعان ارسطو به شمار ميابن سينا كه از مه
  :نظرية افلاطوني شعاع، خود داراي دو ديدگاه استكه 
از چشم به طور مستقيم شعاعهايي پيوسته و يكپارچه خارج شده و پس از . 1

 تعبير » في زمان لا«اصابت با سطح جسم، با سرعت زيادي كه از آن به سرعت
اين ديدگاه به نظرية . گيرد داده و شكل مخروط به خود مي شده، تغيير زاويه

ها اگر به  نكتة قابل توجه آن است كه اين شعاع. موسوم است» شعاع خطي«
. محدود خواهد بودواسطه به مرئيات اصابت كند، رؤيت  صورت مستقيم و بي

ؤيت كند تا ر ها توسط هوا به سطح مرئيات برخورد مي اند كه شعاع بنابراين گفته
  .)102، ص6 ج ،.ق1405ابن سينا، ( يك نيم كره را در آن واحد توجيه كرده باشند

هايي به شكل مخروط به صورتي كه قاعدة آن به سوي خارج يعني سطح  شعاع. 2
پيروان اين . كند آيد و به سطح اجسام برخورد مي مبصرات باشد، از چشم بيرون مي

اند كه با فرض خروج  تبار دانستهاع نظريه، ديدگاه نخست را از آن روي بي
 تواند همة اجسامي را كه در يك محدودة خاص چشم نمي» هاي خطي شعاع«

ند، مشاهده كند؛ در حالي كه با فرض خروج يك دسته شعاع مخروطي شكل، ا واقع
شوند، و چون تأخير  ند، يكجا ديده ميا تمام مبصراتي كه در محدودة چشم واقع

سرعت لافي «ها قائل به  رات نيست، در حركت آن شعاعزماني در ابصار آن مبص
  .)104- 102همان، صص( اند شده» زمان

را سخت مورد انتقاد قرار داده » انطباع«و » شعاع«ابوريحان بيروني هر دو نظرية 
اي صرفاً فلسفي و مربوط به مباحث  را نظريه» انطباع«وي پس از آنكه . است

به گمان آنكه نظرية  )3ص. ق1367بيروني، ( كند نفساني و از موهومات تلقي مي
نيز از ارسطوست، ابن سينا را به سبب دفاع از ارسطو سرزنش كرده و » شعاع«

. شود كند، منعكس مي تذكر داده است كه شعاع چون به جسم صيقلي برخورد مي
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تواند اشياي زير آب را كه خود شيء  پس براساس نظرية شعاع، چگونه چشم مي
كند كه نظرية شعاع، ساختة  مشاهده كند؟ البته ابن سينا يادآوري ميصيقلي است، 

سينا به پيروي از فارابي دو نظرية  ابن. افلاطون است و اين ايراد بر او وارد است
شعاع و انطباع را به هم نزديك دانسته و خاطرنشان ساخته است كه هواي شفاف 

گيرد، و چون اين هوا  د ميسطح كرة خاك، رنگها و كيفيات مبصرات را به خوبر 
پذيرد  با جليديه مماس است، رطوبت جليديه نيز منفعل شده و همان كيفيات را مي

بنابراين آب نيز كه جسمي شفاف . شود و پس از طي مراحلي، ابصار حاصل مي
  .)57ـ56صص، 1352دهخدا، ( شود است، در اين مورد مانند هواست و مانع ابصار نمي

ها،  طبق اين نظريه كردند؟ چگونه توجيه مي چشم را در داخل مرحلة بينايياما 
ها برگشته،  اشعة مزبور به هر چيزي كه برخورد كند، به حالت انعكاسي به چشم

دهد و اين اطلاعات  اطلاعات مربوط به دنياي خارج را در اختيار شخص قرار مي
اين . دگرد منتقل ميپيوندد، به مغز  مي به وسيلة مجرايي توخالي كه از مغز به چشم

مجراي توخالي همان است كه امروزه به عصب چشمي معروف است و اعراب آن 
  .اند زمان به پيروي از علماي تشريح يونان آن را عصب توخالي ناميده

ٔ ال يجوامع جالینوس فدر كتاب  طبقات و نيز تصويري از  العین يف ةمراض الحادثا
. توخالي روح باصره ترسيم شده استرطوبات چشم ارائه شده كه در آن مجراي 

اين تصوير برگرفته از نسخة خطي كتابخانة تيمور پاشاي قاهره است كه در سال 
  :هجري قمري كتابت شده است 592
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تغيير باقي نمانده  البته اين فرضية ساده تا دورة اسلامي هم دست نخورده و بي
كه از چيز رؤيت شده  داردوجود افلاطون معتقد بود كه دستة ديگري اشعه . بود

ها تعيين  گردد؛ و دانشمندان طبيعي زمان اسكندر محل بينايي را در عدسي آزاد مي
ها، يعني كساني كه معتقد بودند گيتي از جوهرهاي خود تشكيل  اتميست. كردند

به  هاي خود خيلي شده است، فرضية اتمي را پيش كشيدند و ارسطو در فرضيه
  .يك بودهاي امروزي نزد نظريه

ترين مترجم كتب يوناني به عربي بود  بزرگ.) ق.هـ 260ـ194(حنين بن اسحق 
از . رود و از پركارترين پزشكان قديم جهان اسلام در آفرينش اثر به شمار مي

آثار پزشكي وي كه به دست ما رسيده، تا به حال بيشتر كتابهاي مربوط به چشم 
، 3، ج1380سزگين، : نقل از( ان هيرشبرگبه گم. اند پزشكي مورد تحقيق قرار گرفته

هنر حنين در اين است كه رشتة تخصصي چشم پزشكي را در ، )330ـ329صص 
پزشكان دورة . جهان اسلام براي نخستين بار در كتابي درسي ارائه داده است

به نظر علي بن . اند اسلامي نيز به اين شايستگي به شيوه اي مشابه اشاره كرده
حنين، «كي از برجسته ترين چشم پزشكان اين دوره است، عيسي، كه خود ي

س تأليف سرگل همة آثاري را كه پزشكان برجستة پيش و پس از جالينو
به ناهمگوني  .)198ص ،.ق1299 ،1 ج( اصيبعه  بيأابن  »اند، گردآورده است كرده

مقالات و كوتاهي برخي از آنها و طول و تفصيل غير لازم در برخي ديگر اشاره 
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دهد كه مقالات ياد شده طي مدت  كند و دربارة علّت اين ناهمگوني توضيح مي يم
به . اند اي نوشته شده درازي با فواصل دراز از يكديگر، و هر يك به منظور ويژه

بنابر قضاوت . اند گفتة مؤلفّ، اين مقالات طي مدت سي و چند سال فراهم آمده
ندازه طولاني و جنبة عملي آن بيش از اصيبعه، جنبة نظري آن بيش از ا  بيأابن 

سال بعد، علي بن  150حدود . اند اندازه كوتاه است و اين دو از يكديگر جدا افتاده
كه نظر حنين را مبني بر اين  .)ق 430. متوفي ح(، الکحالین ةتذکر، صاحب عيسي

  .اي تخم مرغي است، خطا دانست آب مرواريد غليظ شدن رطوبت سفيده
گيرد؛ هر چند وي با نظرية  چشم، حنين جانب جالينوس را مي در مورد ديد

حنين، پديدة بينايي را به نحوي كاملاً فلسفي . ارسطويي نور و بينايي آشنايي دارد
كند و طي آن مفاهيم رياضي بينايي را، كه در آن عهد شناخته شده بود  تشريح مي

كوشد نظرية بينايي  ميحنين . و جالينوس نيز به آن اعتقاد داشت، مطرح مي كند
تر كند، بدون اين كه ظاهراً  جالينوس را كه از وضوح عاري است، به ذهن نزديك

رسد كه در طول نيم  چنين به نظر مي. در اين كار توصيفي به دست آورده باشد
قرن بعد از حنين، پزشكان مسلمان اندك اندك از نظرية جالينوس در باب بينايي 

  .كناره گرفته باشند
ت اين كه حنين به پزشكي روي آورد، در وهلة اول آن بود كه پيشة علّ

اي است كه در ارزيابي كار او بايد به حساب  مترجمي داشت و اين خود نكته
آشكار است كه هدف اصلي حنين اين بود كه آثار پزشكان يوناني را . آورده شود

جمة آثار اصلي از وي در كنار تر .و قابل فهم ترجمه نمايدتا حد امكان روشن 
براي تحقّق منظور . گرفت تفسيرها و ويرايشهاي آثار ترجمه شده كمك مي

خويش، آثاري را هم كه خود او ترجمه يا تهذيب كرده بود، عوام فهم مي كرد؛ 
  .آورد بدين ترتيب كه آنها را به صورت پرسش و پاسخ درمي
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وي دربارة چشم پزشكي، از حنين، آثار زيادي بر جاي مانده؛ اما مهمترين اثر 
عشر او، همين  العین يالمسائل ف كتابصرفنظر از رسايل كوتاه وي، در كنار 

ترکیب العین و عللها و علاجها علی  يف كتاباوست كه به نام  العین يمقالات ف
: از نداين كتاب عبارتهاي  سرفصل. ستموسوم گشته ا بقراط و جالینوسأ  يرأ 

بينايي و بينايي، بهداشت، علل سوانح مربوط به  ت چشم، ماهيت مغز، عصبماهي
چشم، نشانه هاي شناسايي بيماري هاي چشم، قدرت داروها، داروهاي چشم، درمان 

هايي از آن در  نسخه .ها بيماريهاي چشم، داروهاي مركّب براي چشم و نسخه
، 3ج ،1380سزگين، ( ، حلب و لنينگراد موجود است؛)عكسي(دارالكتب قاهره 

ترين نسخة موجود از آن، نسخة كتابخانة  و از قراين، قديمي) 345ـ328صص
  .است. ق. هـ 592تيمورپاشاي قاهره، مكتوب 

اي دربارة بينايي اظهار داشته كه صورت  ، نظريهالمسائل في العینحنين در كتاب 
هاي چشم را عضو مركزي بينايي  حنين عدسي. تكامل يافتة فرضية افلاطون است

جاست كه نيروي بينايي واصله از مغز و تصوير  عتقد بود كه در آندانست و م مي
 ةکیفیّ  يفاي به نام  رازي نيز رساله. شوند شيء رسيده، از خارج تحويل گرفته مي

  .كنندة نور نيست در اين مورد نوشته و در آن نشان داده كه چشم پخش بصارإ ال
فعت روح باصره را در ، منالعین فيعشر مقالات  حنين، در مقالة سوم از كتاب

عمل بينايي مهمترين عامل و داراي بالاترين منزلت دانسته، و جنس آن را از 
جنس روح نفساني و مبدأش را از روح نفساني دماغي واقع در بطن مقدم دماغ 

  2.مطرح كرده است
دماغ، تجويف نخستين ) بطون(هاي  و از تجويف«: سيد اسماعيل جرجاني گويد

ميانين از وي كهتر و بازپسين از ميانين كهتر به تدريج، كه تا تر است و  بزرگ
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محسوسات روح، تجويف  و محلّ قوت ادراك... پنداري كه نخاع، دنبال دماغ است
  .)39 ، ص1 ، ج1385ـ1384 جرجاني،(» نخستين است

اگر بخواهيم روح باصره را به زبان سادة امروزي بيان كنيم، چنين است كه روح 
اندام . همان قوة باصره، يكي از قواي پنجگانة ظاهر و مهمترين آنهاستباصره، يا 
تر بگوييم، قسمت مؤخر چشم است كه  چشم، و اگر بخواهيم دقيق ،اين حس

كه روي شبكة » اتر«ك خارجي در اينجا عبارت از امواج محرّ. شبكه نام دارد
 يعلتّش بيش اختلاف رنگها. شوند چشم تأثير كرده، سبب احساس نور و رنگ مي

كه زير و بمي آوازها بسته  است، چناندر زمان معين  ،و كمي شمارة امواج نامبرده
كمينه ارتعاشات اتر كه شبكة چشم را متأثر . باشد به عدة ارتعاشات هوا مي

سازد، در حدود سيصد و پنجاه تريليون موج در ثانيه است و آن رنگ قرمز را  مي
شود و در حدود هفتصد  كه محسوس واقع ميكند و بيشينة امواج  حاصل مي

ترين و  حس باصره ادراكي. شود تريليون موج است كه از آن رنگ بنفش پيدا مي
در . كه مبناي بسياري از معلومات ذهني ماست ترين حواس است؛ براي اين صنعتي

  .)46ص ،1360 سياسي،( طب قديم از آن به عنوان روح باصره ياد شده است
گر بخواهيم تطابقي در نظرية يوناني با نظرية طب دورة اسلامي و با اين حساب ا

پزشكي و بينايي انجام دهيم، بايد بگوييم كه در  سپس با طب نوين در حيطة چشم
. طب يوناني و حتي تا چندين سده در ايران، نظرية وجود نور در چشم مطرح بود

برخورد با مبصورات شود و در اثر  آنان معتقد بودند كه نوري از چشم خارج مي
كه تا اواخر قرن هشتم هجري با  چنان. كند انعكاس يافته و آن مبصور را مرئي مي

ٔ ال تشریحشويم؛ صاحب  دو نظريه متناقض مواجه مي كه اولين كتاب فارسي در  بدانا
و در آن خلاف «: گويد كند و مي باره با احتياط اظهارنظر مي تشريح است، در اين
شود يا از  سطة آن است كه از رائي شيء به مرئي متعلق مياست كه ديدن به وا
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: گويد پذيرد و مي ؛ و سپس نظرية غالب را مي»شود مرئي خطيّ راجع به رائي مي
يعني همان نظرية وجود نور در چشم،  .)173ص ،1386شيرازي، ( »صح اول استأو «

  .دانستند كه سمت حركت بينايي را از رائي به مرئي مي
هاي بينايي در داخل چشم بررسي  كه امروزه در حيطة آناتومي، راه دانيم مي
اي، اين  هاي مخروطي و استوانه بدين گونه كه پس از برخورد نور به سلول. شود مي

هاي دو قطبي كه تنة  ها ايمپالس عصبي را به اولين نورون بينايي، يعني سلول سلول
ها به نوبة  اين سلول. كنند منتقل ميها در لاية نوكلئر داخلي شبكيه واقع است،  آن

هاي گانگليوني انتقال  خود ايمپالس عصبي را به نورون دوم بينايي يا سلول
 Nerve fiber( :سازد ترين لاية شبكيه را مي ها داخلي آكسون اين سلول. دهند مي

layer(ها به سمت سر عصب بينايي حركت  ؛ از سرتاسر شبكيه همة آكسون
ها مسير مستقيمي را طي كرده، وارد  در مسير خود در نازال اين آكسون. كنند مي

در قسمت تمپورال به علتّ وجود فووآ، . گردند ناحية نازال سر عصب بينايي مي
وض كرده، هاي گانگليوني در نزديكي آن جهت خود را ع هاي سلول آكسون

مسيري قوسي شكل از بالا و پايين فووآ به سمت سر عصب بينايي را طي 
اين دو ناحية قوسي شكل به علتّ وسعت بيشتر ناحية تمپورال شبكيه . كنند مي

اين امر باعث پيدايش نظرية . دهند بيشترين تعداد رشتة عصبي را در خود جاي مي
علمي و منطقي به خود گرفته  وجود نور در چشم شده كه با پيشرفت علم، رنگ

  .است
پزشكان دورة اسلامي، معتقد بودند كه اصل بينايي صرفاً به سبب رطوبت جليدي 

، بحث العیون نور، در مقالت اول كتاب )زرين دست(ابوروح جرجاني . است
مفصلي راجع به نقش رطوبت جليدي در امر بينايي مطرح كرده و به اين نتيجه 

شود و ديگر طبقات  قيقت بينايي با رطوبت جليدي حاصل ميرسيده است كه در ح
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كه منصور شيرازي نيز بدان تصريح كرده و  و رطوبات چشم، خادمان اويند؛ چنان
شود، باقي آلات و  بصار به رطوبت جليدي حاصل ميإو به حقيقت ...«: گويد

در جليدي  حافظ اوست تا به واسطة او اشعه دفعتاً ،معدات اويند؛ چه، رطوبت بيضي
ضرار او شود، و زجاجي مغذّي اوست، و طبقات از قدام إمنطبع نگردد كه موجب 

  .)175همان، ص ( »و خلف همچون وقاية اويند
انعكاس مرئيات در مردمك چشم نيز از مباحث مهمي است كه طب يوناني و 

يات ايشان معتقد بودند كه انعكاس مرئ. دورة اسلامي بيشتر بدان پرداخته شده است
جليديه . شود اي در آن منعكس مي توسط جليديه است كه هر چيز به شكل آيينه

دانيم كه قدرت انكساري چشم نيز  مي. مسئول انجام تطابق چشم است) عدسي(
زجاجيه از . شود ديوپتر آن به عدسي مربوط مي 20ـ15ديوپتر است كه  58حدود 

با . ني تشكيل شده استدرصد پروتئين و مقداري مواد معد 35درصد آب و  65
توجه به كدورت رنگ عنبيه كه از جليديه كاملاً نمايان است و شفافيت مايع 

  .گيرد زلاليه و جليديه، عمل انعكاس مرئيات در مردمك چشم صورت مي
كه هيچ رگي در رطوبات  اتفاق نظر دارندحنين و زرين دست در تشريح چشم، 

ناتومي چشم، اين امر ثابت شده كه در در علم جديد نيز در آ. چشم موجود نيست
و زجاجيه هيچ رگ عصبي يا عروق خوني ) زلاليه(و بيضيه ) عدسي(جليديه 

هاي زوايد مژگاني وجود دارند كه  تنها در اتاق خلفي بيضيه، مويرگ. وجود ندارد
  .شود مايع بيضيه از آنها ترشح مي

مبصورات، اعصاب يكي ديگر از مباحث مطروحه در فرايند بينايي و ادراك 
بندي اعصاب مغزي و نخاعي در طب كهن و  دانيم كه در طبقه مي. بينايي است

يوناني توسط حنين بن  ترجمه شدهدر آثار . اي وجود دارد نوين تفاوت عمده
اسحاق و همچنين در اغلب آثار طبي دورة اسلامي كه در آن به مبحث تشريح 
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ك چشم را به ترتيب در و اعصاب محرّ) هباصر( ياعصاب بيناياند،  چشم وارد شده
يعصب باصره كه امروزه با اصطلاح علم. ندا هكرد يبند ل تقسيمزوج دوم و او    

»Opticus Nerves «قرار دارد، به نظر  يشناخته شده و در زوج دوم اعصاب دماغ
شود، مشترك  يل و دوم كه عصب شامه هم از آن منشعب مدر زوج او ايشان

» Oculomotorius«يمحرك چشم كه امروزه با اصطلاح علم است، و عصب
ل و دوم كه در زوج او يوناني يباشد، در تقسيم بند يشناخته شده و در زوج سوم م

لازم به ذكر است كه مبدأ  .شود، قرار دارد ميهم از آن منشعب  ياعصاب اشتياق
  .است يمغز وسط ،ك چشمعصب محرّ

سينا،  ابن قانونديگر، همچون  ير آثار اطباتشريح چشم و اعصاب مربوط بدان د
تمام  نيز آمده است كه غالباً... و يراز يالحاو، يجرجان يخوارزمشاه ةذخير

  .با هم ندارند يمباحث كتب مذكور تفاوت چندان
اند، نظرية نور و  ترين خدمتي كه دانشمندان دورة اسلامي انجام داده اما شاخص

دانشمندان دورة . شود در آثار يوناني يافت مي تر رنگ ابصار است كه بسيار كم
اسلامي در زمينة نور و بينايي بيش از فيزيولوژي چشم به معلومات علمي جهان 

ترين افتخار را بايد به ابوعلي محمد الحسن  در اين مورد هم بزرگ. كمك كردند
مسائل وي با استفاده از فيزيك و هندسة آن زمان تعدادي از . بن الهيثم بصري داد

اي كه از  در نتيجة اشعه ءشياأنور و بينايي را حل كرد و در نتيجه ثابت كرد كه 
اين دانشمند . شوند، نه برعكس رسد، رؤيت مي كند و به چشم مي آنها عبور مي

تحقيقات خود را دربارة بينايي چندان دنبال كرد كه به كشف استفاده از عينك 
پس از وي . بارة آن سخن خواهيم گفتنزديك شد، كه به نوبة خود مفصلاً در

نيز، دانشمندان بزرگي چون ابن سينا و بيروني نظريات او را پذيرفتند و تأييد 
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الدين حسن بن علي  كردند و كارهاي او به وسيلة شخصي ايراني به نام كمال
  .توسعه يافت.) ق.هـ 7اواخر سدة ( المناظر تنقيحفارسي، مؤلف كتاب 

  
  بيني ديكنظرية دوربيني و نز

بود كه » روح باصره«بيني،  در آثار دورة اسلامي محوريت دوربيني و نزديك
رسيد و از  مي) مغز(خلف چشم به دماغ ) عصب مجوف(توسط مجراي توخالي 

چهار عامل اصلي بود كه سبب دوربيني و . گشت آنجا دوباره به چشم بازمي
افت و صافي بيش از حد غلظت بيش از حد روح باصره، لط: شد بيني مي نزديك

  .آن، كم شدن و سپس زياد شدن آن
جرجاني  العیون نوردر سؤال بيست و چهارم به بعد از مقالت سوم كتاب 

هجري به زبان فارسي نگاشته شده، بحثي راجع به  480كه در سنة ) دست زرين(
وي به تبع آنچه در آثار ترجمة . دور بيني و نزديك بيني و علل آن آمده است

، هشت علّت روح باصره را در ضمن حنين كه در اصل از جالينوس است، آمده
تصويري بسيار ابتدايي بيان داشته و با توجه به غلظت و لطافت يا اندكي و بسياري 

  :كند بيني را توجيه مي روح باصره، دوربيني و نزديك
  

  
  

  )309از نسخة خطي متعلق به كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، ش (
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كه سبب ) مقالت سوم، سؤال بيست و پنجم(كند  جاني سپس سؤالي مطرح ميجر
دهد  ، چيست؟ و جوابي كه ميو از نزديك نبيند كسي از دور نيك بيندكه  اين

سبب آن باشد كه روح باصره بسيار باشد، اما غليظ باشد و سبب «: چنين است
روح از رطوبتي  نفساني باشد؛ و سبب غلظ بسياري روح از قوت و بسياري روح

باشد غليظ يا بخاري غليظ كه آميخته گردد با روح باصره؛ و نيز باشد كه به ذاتش 
  .»غليظ باشد

كسي از كه از چه سبب ) سؤال بيست و ششم(همچنين در جواب اين سؤال 
روح باصره اندكي باشد و «: گويد ، مينزديك نيك بيند و از دور نتواند ديد

اش لابد ضعيف باشد، به دور نتواند رسيد و از دور  صافي باشد، به سبب اندكي
كه صافي باشد، هر چند كه اندكي باشد، چيزي كه نزديك  نبيند و به سبب آن

  .»بود، لابد نيك بيند و قبول تواند كرد
، اين است كه چه سبب )سؤال بيست و هفتم(كند  سپس سؤالي كه مطرح مي

، و جواب يزي بزرگ را نتواند ديدكسي چيزي خرُد را نيك بيند و چباشد كه 
اين مسئله هم بر اين قياس است كه كسي از نزديك نيك بيند و از دور «: دهد مي

نبيند، و سبب اين هم آن است كه روح اندك باشد و صافي، و لابد ثقب عنبي 
چندان كه نور است، باز شود، چون ثقبه اندك باز شود، خرُد را بتواند ديد، اما 

  .»بول نتواند كردبزرگ را ق
كسي چيزي بزرگ را نيك كه ) سؤال بيست و هشتم(و در جواب اين مسئله 
 ،چون روح بسيار باشد، و غليظ باشد، به غلظ«: گويد ، ميبيند و خُرد را نتواند ديد

چيز خرُد را ادراك نتواند كرد، اما چيز بزرگ را بسيار قبول نكند و نبيند، و نيز 
وح تر باشد، همين حال بيند؛ و اگر رطوبت جليدي خُردتر افتد كه چون اين ر مي
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باشد و اندك، همين حال بيند؛ از براي آن كه روح بيرون بود از غير مجراي 
  .»طبيعي

و سپس چندين سؤال در نيك ديدن از دور و نزديك و بالا نگريستن و زير 
مي يا بيش و ك(كند، و همه را از صحت و سقم  نگريستن و غيره را مطرح مي

  .داند روح باصره مي) صافي و غلظت
اي  هاي عمده بيني در آثار يوناني و سده بينيم كه محوريت دوربيني و نزديك مي

دانيم كه اين توجيه بسيار ابتدايي و  البته مي. از دورة اسلامي، روح باصره است
ناشي از اعتقاد به روح باصره است كه از سمت حركت در ابصار، از چشم به 

بيني كه  چرا كه در توجيه نزديك. مبصورات و سپس بازگشت از آن است طرف
روح باصره اندكي باشد و صافي باشد، به سبب «گويد كه  از دور نتواند ديد، مي

  .»اش لابد ضعيف باشد، به دور نتواند رسيد و از دور نبيند اندكي
  

  ابن هيثم و تكامل نظرية بينايي
. فرايند بينايي، در آثار ابن هيثم به اوج رسيد ترين خدمت مسلمين به علم شاخص

وي در توصيف ابزار . كارهاي ابن هيثم در زمينة نور و بينايي بسيار باارزش است
هايي از ساختمان آن را مورد توجه قرار  حس بينايي، يعني چشم، عملكرد بخش

وير به تري در بينايي، و به ويژه در انتقال تصا داده كه از ديدگاه وي نقش مهم
هاي تشريحي محض ساختمان چشم در نظر نگرفته  اند، و از اين رو جنبه مغز داشته

گفتار ابن هيثم در اين بخش با توصيف دو عصبي آغاز گرديده كه از دو  3.است
رسند، و آن  گردند، و سپس به سوي يكديگر آمده، به هم مي نيمكره مغز خارج مي

هاي دو  د، هر كدام به سوي يكي از كرهگيرن گاه دوباره از يكديگر فاصله مي
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يابند، و مانند يك  روند، و از راه سوراخي در حفرة چشمي به چشم راه مي چشم مي
  4.شوند متصل مي) صلبيه(گيرند، و در اين جا به ملتحمه  قيف آن را در بر مي

به نظر ابن هيثم، شيء مرئي تنها هنگامي براي چشم قابل رؤيت است كه 
گسيل شده از آن شيء در داخل مخروطي قرار گيرد كه رأس آن  پرتوهاي نور

باشد، زيرا چنانكه گذشت، ) مردمك(اش سوراخ عنبيه  در مركز چشم، و قاعده
بايست از هر نقطه در  براي آن كه احساس بينايي در جليديه حاصل گردد، مي

هاي كروي و متّحدالمركز  سطح شيء مرئي پرتوي نوري بدون شكست در پرده
چشم نفوذ كند تا در راستاي قائم به سطح جليديه برخورد نمايد، و از نظر هندسي، 

» مخروط شعاع«كه در اينجا ـ  همه اين راستاهاي قائم در داخل مخروط مزبور
  .گنجند ميـ  شود خوانده مي
گرفت،  قرار مي» مخروط شعاع«رو، زماني كه شيء مرئي بيرون از  از اين

داد كه اگر شيء مرئي  لي تجربيات متعدد ابن هيثم نشان ميشد، و نبايستي ديده مي
او در اين . پذير بود بيرون اين مخروط نيز واقع شود، باز هم رؤيت آن امكان

هنگامي كه انسان ميلة باريكي را برداشته، يك سر «: خصوص چنين گفته است
ركت آن را در انتهاي چشم و در ميان دو پلكش قرار دهد و چشم خود را بي ح

 اگر سر آن ميله را در نزديكي محلهمچنين . بيند نگاه دارد، سر آن ميله را مي
و اگر ميله را به درون چشم آورد و . بيند خروج اشك بگذارد، باز هم آن را مي

له را ين بچسباند، اين بار نيز سر مرا كنار سياهي چشم يا در نزديكي آيك سر آن 
نگشت نشانه خود را در كنار صورت و در و هنگامي كه انسان ا... خواهد ديد

همچنين اگر همان انگشت را به . بيند نزديكي پيشانيش بلند كند، آن انگشت را مي
اش بچسباند، و بكوشد كه سطح بالايي آن به طور محسوس، با سطح  پلك پائيني
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و همه اين مواضع آشكارا . بيند چشم موازي باشد، باز هم سطح انگشت خود را مي
  5.»اي از مخروط شعاع بيرونند هيچ شبهه و بي

تنها » مخروط شعاع«بنابراين از ديدگاه ابن هيثم رؤيت شيء مرئي در بيرون از 
 .هاي شفاف چشم امكانپذير است از طريق پرتوهاي شكست يافتة نور در پرده

: پذيرد براساس نظريه ابن هيثم، فرايند بينايي، در دو سطح متمايز صورت مي
سطح ديگر، ادراك . بينايي است) Sensation(، شامل احساس مرحله نخست

)Perception ( بينايي است كه بر اثر يادآوري، پردازش، تحليل و سنجش
اين بخش از نظريه ابن . گردد محسوسات بينايي به كمك نيروي عقل حاصل مي

  6.هيثم از نظر روانشناختي داراي اهميت بسيار زيادي است
بيند، روشنايي، رنگ، فاصله، شكل، حركت يا  ي را ميهنگامي كه انسان چيز

سكون، پيوستگي يا عدم پيوستگي آن به ساير اجسام و بسياري از مفاهيم ديگري 
 -ناميده» گانه 22مفاهيم جزئي «كه ابن هيثم بر اساس شمارش خود آنها را  - را

گيري  سمت(كند، مفاهيمي چون روشنايي، رنگ، فاصله، وضع  ادراك مي
، )به هم پيوستگي و يكپارچگي(، شكل، بزرگي، اتصّال )بعد سوم(، عمق )يفضاي

پراكندگي، شماره و تعداد، حركت، سكون، شفافيت، كدر بودن، سايه، تاريكي، 
ابن هيثم به تفصيل چگونگي ادراك هر ... همساني، ناهمساني، زشتي و زيبايي و

فاهيمي را كه ادراك آنها يك از اين مفاهيم را به طور جداگانه توضيح داده، و م
گنجد، خاطرنشان ساخته است،  بندي شده بالا مي در ضمن هر يك از مفاهيم طبقه

، و يا ادراك »شكل«براي مثال ادراك مفهوم تقعر يا تحدب را از نوع ادراك 
، 1378طباطبايي،( برشمرده است» شكل و حركت«حالت گريستن را از نوع ادراك 

  .)160ـ132صص 
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آزمايش او در مورد جريان نور در . ن عينك را براي خواندن اختراع كرداو اولي
اش را چه به لحاظ تئوري و چه به لحاظ  داخل يك جسم كروي اهميت استادانه

هيم و هدف او، به آزمايشي كه دويست سال بعد طبق مفا. دهد عمل نشان مي
رح آثار زيادي آيد و شا ين، كه خود نيز همقدر او به حساب ميالد وسيلة كمال

هاي  تئوري. تأثير اين مسلمان نابغه بر اروپا بسيار عميق است. است، انجام شد
تا اواسط دوران  او، علم اروپا را) عدسي و جريان و شكست نور(فيزيكي، اپتيك 

  .جديد رهبري كرد
از جايگاه والايي در سير ) اپتيك(نورشناسي  هاي ابن هيثم در قلمرو پژوهش

او از سويي، نورشناسي كهن را به يكباره با . نش برخوردار بوده استتحول اين دا
هاي نوآوردة خويش دگرگون ساخت، و از سوي ديگر، روش  مفاهيم و يافته

تحقيق علمي، آزمون و تجربه را به طور گسترده در پژوهش هاي خويش به كار 
كتاب  هاي ميانه، آثار تحقيقي ارزشمندش، به ويژه شاهكارش، در سده. بست

توان  رو مي از اين. بخش بسياري از پژوهشگران شرقي و اروپايي بود ، الهامالمناظر
ثير نيوتن بر دانش أثير ابن هيثم بر دانش نورشناسي، همانند تأعا كرد كه تاد

يا ترجمه لاتيني ( المناظر مكانيك بوده است، و يا به عبارتي ديگر، نقش كتاب
 اصولبرد دانش نورشناسي، با نقش سازندة كتاب در پيش) آن، اپُتيكاي تساوروس

ممكن است گفته شود كه . نيوتن در تكامل دانش مكانيك قابل مقايسه است
اي از موضوعات علم نورشناسي بر او پيشقدم  پيشينيان ابن هيثم در كشف پاره

آگاه بود، يا بطلميوس » قانون بازتابش نور«اند، براي مثال، پيشتر اقليدس از  بوده
هاي  هاي شكست نور آشنايي داشت، و يا ارشميدس انواع آينه با برخي از واقعيت

چنين : اما در پاسخ بايد گفت. وار و كروي را مورد آزمايش قرار داده بود سهمي
نيز وجود داشته است، براي مثال گاليله .) م1727ـ1642(وضعي براي نيوتن 
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بندي  م در حال سقوط را فرمولپيش از او قانون شتاب ثابت اجسا.) م1642ـ1564(
همچنين . ها را توصيف نموده بود كرده بود، و يا مسير سهمي شكل پرتابه

پيش از نيوتن، برخي از مفاهيم و .) م1629ـ1695(كريستيان هويگنس 
له أهمچون نيروي گريز از مركز و مس(موضوعات كليدي و مهم مكانيك 

اي  ترديد اين، نيوتن بود كه با انديشه ا بيام. را مورد مطالعه قرار داده بود) برخورد
آميز و  هاي ابهام ژرفكار و دستمايه پرباري از دانش رياضي، مفاهيم و يافته

پراكندة مكانيكي را از نو سامان داد، و مطالب بسياري بر آن افزود، تا آنكه از 
ي را ابن هيثم نيز چنين كار. مند و هماهنگ پديد آورد مكانيك كهن، دانشي نظام

، 2المعارف بزرگ اسلامي، ج ةدائر( رد دانش نورشناسي كهن انجام داددر مو
  ).ابصار: ، ذيل582ـ581صص

  

  
  ابن هيثم المناظر طرح از كتاب

  

اگرچه كار ابن هيثم در نورشناسي محتوي عناصري يوناني، به ويژه از بطلميوس 
كرد كه نتايج كاملاً بود، او همه چيز را چنان از نو سامان داد، و از نو بررسي 

مصداق اين سخن، به ويژه نظرياتش در خصوص نور و . اي به دست آورد تازه
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است كه همگي از آن خود اوست، و مطلقاً چيزي به افكار عتيق يا ) ابصار(بينايي 
 .)318ص ،1382 رنان،( 7نظريات اسلامي پيشين بدهكار نيست

اهماهنگي و ابهام بود، حتّي نورشناسي پيش از ابن هيثم، سراسر پراكندگي، ن
اي چون وجود عيني نور، و اين كه نور همان عامل خارجي  هاي اساسي ساده انديشه

 ،1378 ،طباطبايي( آمد پديد آورندة احساس بينايي است، از امور مسلّم به شمار نمي
  .)160- 159صص 

، 1 ج ،.ق1361نظيف بك، (نظريات پيشين  ردلب كلام آنكه، ابن هيثم پس از 
و ) 216ـ205صص، 1همان، ج(شريح طبقات چشم و ت) 592ـ590، صص2ج ،93ص

گوناگون، سرانجام به اين نيجه  ءو با اشياهاي مختلف  بررسي بينايي از ديدگاه
دهد و ساير طبقات چشم نقش  رسيد كه اولاً احساس بينايي توسط جليديه دست مي

ي بر سطح قرنيه در مقابل مردمك هاي واسطه دارند؛ ثانياً از تمام نقاط مبصر شعاع
شود كه از آن و از رطوبت بيضيه و مردمك گذشته و به نقطة معيني به  تابانده مي

البته بايد توجه . گردد رسد و همين نقطه باعث ابصار مي سطح پيشين جليديه مي
داشت كه اين شعاعها پس از عبور از جليديه همگي در نقطة مورد نظر در جليديه 

  .)304و  82و  61، صص1 ج ،.ق1348فارسي، ( كنند يبرخورد م
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  نتيجه
چندان  يچشم پزشك حتي و يبينايچنانكه ذكر شد، نظريات يونانيان در زمينة 

و به همان شكل ناقص و برخي نظريات نادرست، توسط نهضت  پيشرفته نبود
مندان دورة آنچه دانش. ترجمه در زمان عباسيان به دورة اسلامي انتقال يافته بود

. تكميل كردند اسلامي در اين زمينه از طب و فلسفة يوناني به ارث برده بودند،
هاي چشم و درمان آنها اطباي دورة اسلامي در قياس با  همچنين در زمينة بيماري

هاي بعد خدمات  هاي چشمگيري دست يافتند و به نسل يونانيان به موفقيت
در طب . فرضية بينايي را دگرگون ساختند اي نمودند و براي اولين بار ارزنده

يوناني و حتي تا چندين سده در ايران، كه نتيجة ترجمه و انعكاس آثار يوناني بود، 
آنان معتقد بودند كه نوري از چشم خارج . نظرية وجود نور در چشم مطرح بود

 دكن انعكاس يافته و آن مبصور را مرئي مي ،شود و در اثر برخورد با مبصورات مي
؛ اما اين نظريه در آثار دانشمندان دورة رسد و از طريق عصب توخالي به مغز مي

اسلامي نقض شد و كساني چون ابن هيثم نه تنها به عالم اسلام بلكه به علم در 
علم نورشناسي اي نمود و تحول عظيمي در  هاي ارزنده اروپاي قرون وسطي كمك

شد براي كشفيات و اختراعات برخي از اي  و بينايي ايجاد كرد و نظريات او مقدمه
  .دانشمندان اروپايي
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  ها نوشت پي

  ـ كور شدن قرنيه، غشاي قرنيه1
وّل منزله و أ بلغ منفعه و منزلته فیه أ فمنفعته فی فعل البصر  ةفاما الروح الباصر«: ـ عبارت حنين چنين است2

ٔ من جنس الروح النفسانی ل و جنسه عظمهاأ و  اً ها قدرجلّ أ  ّ مبداهٔ  نّ ا ما هو من الروح النفسانی الذی یبصر الی انٕ
  .»بطنی الدماغ المقدمین

ٔ المناظر لذوي ال تنقيحالدين فارسي در كتاب  ـ كمال3 هنگام بحث ) ابن هيثم المناظرشرح ( بصار و البصائرا
ثم رسيدم، برآن شدم كه مباحث چون به اين موضع از كتاب ابن هي«: نويسد درباره ساختمان چشم مي

از اين رو در آثار پيشگامان دانش پزشكي نگريستم، و آنچه را در ... تشريح چشم را تكميل نمايم
  ).14، ص1ج. ق1348فارسي، (»آنها يافتم، گردآوردم، نظم بخشيدم و به اين فصل از كتاب بيفزودم

اعصاب بينايي هر دو چشم : نين استچ) از چشم به مغز(هاي بينايي در جهت معكوس  مسير عصبـ 4
) Optic chiasm(پس از خروج از صلبيه و جدا شدن از كره چشم، در محلي به نام كياسماي بينايي 

گردد  در اينجا بخشي از عصب هر چشم با بخشي از عصب چشم ديگر مجتمع مي. رسند به هم مي
نتيجه تلاقي اعصاب بينايي در ). دارد كياسما در پستانداران در محلي چسبيده به هيپوتالاموس قرار(

هايي از اين اعصاب درست در محل كياسما قطع شوند، نيمه كناري  كياسما آن است كه اگر رشته
هريك از دو شاخه اعصاب بينايي پس از عبور از . گردد ميدان ديد هر يك از دو چشم زايل مي

و از آنجا به ) Lateral geniculate body(كياسما به بخشي از تالاموس به نام جسم زانويي جانبي 
 ، 1380، احمديي و جواد يعل: بنگريد به.(رود كرتكس بينايي در سطح پسين هر نيمكره مغزي مي

  )26-25صص
ّ إ ر عينه، و فيما بين جفنيه و سكن بصره فنسان ميلاً دقيقاً فجعل طرفه عند مؤخّ إ اذا اعتمد ال«ـ 5 طرف  یه يرن

ّ إ الميل عند موق عينه ف ن جعل طرفإ الميل و كذلك  لصق طرفه بجانب أ  دخل الميل في عينه وأ ن إ و . ه يراهن
ّ إ و قريباً منه فأ سواد العين  د جانب وجهه و قريباً من جبينه نسان سبابته عنإ قام الأ و اذا ... طرف الميل یه يرن

ّ إ ف ٔ ن الصق سبابته بجفنه الإ سباّبته، و كذالك  یه يرن ٔ ال د ان يكون سطحهاسفل و تعمّ ا موازياً لسطح  یعلا
ّ إ الحسّ فی لإ بصره بالقياس  ّ إ  ةسطح سبّابته، و هذا المواضع كلهّا ظاهره غير ملتبس یه يرن عن  ةها خارجن
  .»مخروط الشعاع

هاي  همان مرحلة پردازش دريافت: .Philosophiae Naturalis Principia Mathematicaـ 6
گردد كه  مرئيات، به كمك نيروي عقل حاصل ميشود كه بر اثر تحليل انعكاس  بينايي محسوب مي

  .در حيطة علم روانشناسي قابل بررسي است
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  :ـ بنگريد به7

A. l. Sabra, ''lbn al–Haytham…'', in Dictionary of Scientific Biography, vol. 
Vl, P. 190.) 
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دوران  :2ج پيش از اسلام؛ : 1ج  .ايران يو پزشك يتاريخ دامپزشك ).1375ـ1372. (حسن ،بخش تاج
  .دانشگاه تهران :تهران. 1 چ .)ياسلام
، ترجمة حنين بن اسحاق، به كوشش محمدسليم في الاسطقسات علي رأي بقراط.). م1986. (جالينوس

 .سالم، قاهره

 كتابخانة مركزي ق بهمتعلّ .)7ي مكتوب سدة خطّ ةنسخ( .نورالعيون). زرين دست(بوروح جرجاني، ا
  .309ش  .دانشگاه تهران

 2 .ةوالمباحث العلائی ةغراض الطبیأ  ).1385ـ1384. (جرجاني، سيد اسماعيل بن حسن بن محمدحسيني
  .دانشگاه تهران: تهران. 1چ . تصحيح و تحقيق دكتر حسن تاج بخش. جلدي

تصحيح قاسم محمد  .كشف الظّنون عن اسامي الكتب و الفنون ).تا بي. (بن عبداالله يمصطف ،خليفه ياجح
  .المثنی ةمنشورات مكتب :بغداد .الرجب

المعارف  ةمركز دائر: زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران). 1374. (2ج. المعارف بزرگ اسلامي ةدائر
  .بزرگ اسلامي

المعارف  ةمركز دائر: زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران). 1377. (7ج. ميالمعارف بزرگ اسلا ةدائر
  .بزرگ اسلامي
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مركز : زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران). 1387. (15ج. المعارف بزرگ اسلامي  ةدائر

 .المعارف بزرگ اسلامي ةدائر

. ترجمة علي احمدي بهنام ،1چ . پزشكان برجسته در عصر تمدن اسلامي). 1382. (دفاع، علي عبداالله
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

  .دانشگاه تهران: ، تهران)جلدي 15دورة جديد ( لغتنامه). 1375. (دهخدا، علي اكبر
  .طهوري: ، تهرانابوريحان بيروني: شرح حال نابغة شهير ايران). 1352. (دهخدا، علي اكبر

  .نشر مركز: تهران. ترجمه حسن افشار. 3چ  .خ علم كمبريجتاري). 1382(، .گالين ا رنان،
وزارت : تهران. به اهتمام خانة كتاب. 1چ  .جلدي 4. هاي عربي تاريخ نگارش ).1380. (فؤاد سزگين،

 .فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .نا بي: تهران .روانشناسي پرورشي). 1360. (علي اكبر، سياسي
مجله « .»المناظر ابن هيثم المصري از نظر روانشناسي گشتالتارزش كتاب « ).1341( .رضا شاپوريان،

  .7ش .»دانشكده ادبيات شيراز
. باباپور تصحيح و تعليق يوسف بيگ .1چ  .تشريح الأبدان ).1386. (شيرازي، منصور بن محمد بن احمد

  .مجمع ذخائر اسلامي: قم
  .روزنه: رانته. 1چ  ).فيزيكدان اسلامي(ابن هيثم  ).1378. (طباطبايي، صالح
شمارة . نسخة خطي كتابخانة مجلس سناي سابق. 10سدة . ترجمة فارسي .تذكرة الكحّالين. علي بن عيسي

1203.  
  .نشر طبيب :، تهران1، چيچشم پزشك يمبان ).1380. (كامران ،احمدي ؛ي، محمدجواد يعل

  .دارالمشرق: ادر، بيروت، به كوشش البرت نصري نالجمع بين رأي الحكيمين). بي تا(فارابي، ابونصر، 
 .، حيدرآباد دكنتنقيح المناظر.). م1929. / ق1348(فارسي، كمال الدين، 

  .دانشگاه تهران: تهران. به كوشش بهين دارايي .1ج ).ترجمه از قرن يازده(الحكماء  تاريخ). 1371. (قفطي
مدرضا شجاع رضوي و ترجمة مح. علوم اسلامي و نقش آن در تحول علمي جهان ).1371. (لي، آلدوميه

  .آستان قدس رضوي: مشهد. دكتر اسداالله علوي
  .3 چ .دانشگاه تهران: تهران .تاريخ طب در ايران پس از اسلام ).1375. (محمود ي،آباد نجم

  .، قاهرهالحسن بن هيثم.). م1942. / ق1361(نظيف بك، مصطفي، 
انجمن آثار : تهران. 1چ  .جلدي 2. جهان سهم ارزشمند ايران در فرهنگ ).1377. (عبدالحميد نير نوري،

  .و مفاخر فرهنگي
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دفتر نشر فرهنگ : تهران. ترجمة مرتضي رهباني .فرهنگ اسلام در اروپا ).تا بي. (زيگريد هونكه،

  .اسلامي
  
  منابع لاتين) ب

Sabra, A. l. lbn al–Haytham, in Dictionary of Scientific Biography, vol. Vl. 
Lesciences-Arae etson Role cans l’evolution scientifique mondial, Leiden–

1966. 
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